
هیجدهم برومر لوئی بناپارت

کارل▪مارکس▪ ▪
ترجمه▪باقر▪پرهام ▪
نشر▪مرکز ▪
216▪صفحه ▪
54▪هزار▪تومان▪ ▪

 
هیجدهم برومر لویى بناپارت یکى از مشهورترین آثار مارکس و 
یکى از نمونه های برجسته تحلیل سیاسى است که رابطه و نسبت 
حرکت ها و تحولات سیاســى را با وضع اقتصــادی و اجتماعى و 
طبقاتى جامعه بررســى مى کند و در آن مارکس نظریه های خود 

را روی شرایط مشخص فرانسه پس از 18۴8 پیاده کرده است.  

دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 
1844

کارل▪مارکس▪ ▪
ترجمه▪حسن▪ ▪

مرتضوی
انتشارات▪آشیان ▪
264▪صفحه ▪
65▪هزار▪تومان ▪

 
مجموعه ای از مقالاتى از مارکس است که نخستین بار نزدیک 
به یک قرن پس از نگارش آن ها تحت عنوان »دست نوشــته های 
اقتصادی-سیاسى سال 18۴۴« منتشر شده است. مارکس این 
مقالات را بین مارس و اوت 18۴۴ در پاریس نوشــت اما تا 1932 
از وجود این نوشــته ها اطلاعى در دســت نبود. دست نوشــته ها 
برای نخســتین بار در مجموعه آثار مارکس و انگلس، بخش اول، 

جلد سوم، در همان سال در برلین انتشار پیدا کرد. 

گروندریسه 

دست▪نوشته▪های▪ ▪
اقتصادی▪1858 – 

1857
کارل▪مارکس ▪
ترجمه▪کمال▪خسروی،▪ ▪

حسن▪مرتضوی
انتشارات▪لاهیتا ▪
300▪هزار▪تومان ▪

 
گروندریســه دومیــن کوشــش مارکس بــرای تبییــن نظامى 
است که پیش رویش گســترش پیدا مى کرد و پیامدهایش هنوز 
شــکل نگرفته بود. خواننده در این اثر با رشــته ای از تبیین های 
اقتصادی، استدلال های منطقى و گزارش های تاریخى ای روبرو 
است که در ابتدای امر هم چون کلافى سردرگم به نظر مى رسند. 
البته که ساختار روایت یک پارچه و استواری که در سرمایه وجود 
دارد را در ایــن کتاب نمى توان جســتجو کرد. بــا این حال نظم 
گروندریســه اگرچه در ساختار عیان نیست اما خواننده مى تواند 

این نظم را در محتوا به راحتى جستجو کند. 

1

2

3

مارکس به یقین یکى از مهم ترین متفکرین 
در تاریــخ جهان به شــمار مــى رود که آن چه 
نوشــت بر جریان های تاریخى و اندیشمندان 
داشــت.  چشــم گیر  تأثیــری  وی  از  پــس 
جامعه شناســى طبقاتــى و تحلیــل وضعیت 
اقشــار جامعه براســاس موقعیــت و جایگاه 
آنان نســبت به ابزار تولیــد، دریچه ای جدید 
در زمینــه مباحث تاریخى و فلســفه تاریخ با 
تدوین و تشریح ماتریالیســم تاریخى گشود. 
بــا این همــه مهم ترین کار مارکــس را باید در 
ارائه مباحث اقتصادی سیاسى و آشکار کردن 
ساز و کار نظام ســرمایه داری و تشریح روابط 

اقتصادی و پویایى این نظام دانست. 

  درباره سرمایه
در این میان کتاب »ســرمایه« مهم ترین 
اثــر او از اهمیت بســیار ویــژه ای برخوردار 
است. مارکس که بخش عمده کتاب سرمایه 
را در دوران تبعید خود در انگلستان به رشته 
تحریر درآورد، با بهره گیری از درک وســیع و 
جامع خود از جامعــه پیرامونش، تحلیل ها 
و بینش هایــى نوین را در عرصــه مطالعات 
اقتصادی، اجتماعى و سیاسى رقم زد. این 
کتاب رکن اصلى دیدگاه های وی محسوب 
مى شــود که بــرای نخســتین بار در ســال 
1867 منتشر شد. کتاب سرمایه به سرعت 
نــزد رهبران احزاب سوســیال دموکراتیک، 
به خصوص در روســیه و آلمــان و در نهایت 
در تمام جهــان محبوبیت قابل ملاحظه ای 
کسب کرد و به کتابى تبدیل شد که دوست 
و همــکار مارکس، فردریک انگلــس، آن را 

»کتاب مقدس طبقه کارگر« نامید. 
ســرمایه در بســتری پیچیــده به جهت 
تحــولات اجتماعى، سیاســى و اقتصادی 
آن روزگار به رشــته تحریر درآمده و نویسنده 
کــه در روزگار نــگارش اثر در مهــد انقلاب 
صنعتى به ســر مى برد که متعاقب تحولات 
آن دیدگاه هــای نظری نوظهــور اقتصادی 
نیــز بــه توجیــه و حمایــت از نظــام جدید 
مى پرداختند اما رفتــه رفته بحران های این 
نظام سرمایه داری آشــکار مى شد. افزایش 
جنبش های  شــکل گیری  بیکاران،  شــمار 
کارگری در اعتراض به دســتمزد و ســاعات 
کار منجــر به برخــى از حمایت های نظری 
از کارگران شــد و برخى کارگران را به عنوان 
خالق ارزش های اقتصادی محق دانستند. 

در چنین شــرایطى نظریــات و رویکردهای 
اقتصادی پیشین نه نمى توانستند شرایط را 
تبیین کنند و نه قادر بودند راه برون رفتى از 
وضع موجود ارائه دهند. ســرمایه در پاسخ 
به این خلاءها که هم در ســطح فکری و هم 
در حوزه عملى قابل ملاحظه بودند نوشــته 
شــد. مارکس در جلد اول سرمایه به فرایند 
تولید پرداخته، در جلد دوم به سراغ فرایند 
گردش ســرمایه مى رود و جلد سوم را برای 
پرداختــن به فرایند تولید ســرمایه داری در 

کل، سازماندهى کرده است. 
ایــن اثر در ایــران نیــز به تبــع فعالیت 
نیروهــای چــپ مورد اقبــال قــرار گرفت و 
اگرچــه جزوه هایــى از مارکــس میــان این 
نیروهــا خوانده مى شــد اما نســبتا دیر به 
ســراغ ترجمه مهم ترین کتــاب وی رفتند. 
نخستین بار کتاب به وسیله ایرج اسکندری 
عضو حزب تــوده ایران در ســال 1352 به 
زبان فارسى ترجمه شــد و انتشارات حزب 
توده ایران آن را منتشــر کــرد. مرتضوی در 
مقدمه ترجمه جدید به فارسى به تفصیل در 
مورد چرایى ترجمه مجــدد این اثر توضیح 
مى دهــد و مى نویســد: »درک و شــناخت 
مارکس پژوهان دنیــا از روند تکوین نگارش 
ســرمایه در این چند دهه تغییرات عظیمى 
کــرده که معلــول دگرگونى هــای بزرگى در 
صحنه بین المللى و اجتماعى بوده اســت. 
مرگ استالین، شکاف برداشتن در اردوگاه 
دهه هــای  بحران هــای  و  سوسیالیســتى 
1960 و 1970 منجر به رشــد علاقه دوباره 
به مارکس و ترجمه بسیاری از آثار ناشناخته 
وی شــد.« به علاوه آشکار است که ترجمه 
جدیــد کتــاب هــم از دقــت و حساســیت 
بالاتــری به جهت علمى برخوردار اســت و 
هم تا حد زیادی تلاش کرده اســت مسئله 
ظرافت هــای ادبــى و تکیــه و تاکیدهــای 
موجود در متن اصلى را رعایت کند. هرچند 
تأکید مترجم بیشــتر بر دقت انتقال مطلب 
اســت نه الزاما وفاداری به سیاق ادبى نقل 
قول هایــى که در متن مارکــس برای انتقال 

بهتر مفاهیم به کار رفته است.

  جلد اول: فرایند تولید 
ایــن جلد بــا پرداختن بــه کالا و پول 
آغاز مى شــود و طى آن نویسنده در باب 
فرایند مبــادلات و موضوع گــردش کالا 
توضیــح مى دهــد و نقــش و کارکرد پول 
در این میانه را آشــکار مى کند. سپس به 
سراغ تبدیل پول به ســرمایه مى رود. در 
بخش ســوم تا پنجم تولید ارزش اضافى 

مطلق و نسبى را واکاوی مى کند. بخش 
ششم به موضوع مزد اختصاص دارد و در 
آخرین بخش فرایند انباشــت سرمایه که 
اهمیت بســیاری در نظریه مارکس دارد 

مورد بررسى قرار مى گیرد.
جلد نخســت سرمایه از ســوی بسیاری 
مورد انتقاد قرار گرفته و اســتدلال مى کنند 
که مارکس گمان کرده همه جوامع انسانى 
بــه ناگزیــر باید فقــط یک مســیر تکامل را 
طى کننــد و آن مســیر تکامل انگلســتان 
ســرمایه داری ســده نوزدهم است. مارکس 
در ویراســت فرانســوی اثــر به ایــن انتقاد 
پاســخ مى دهد و مى نویســد: »کشورهای 
بــه  صنعتــى  لحــاظ  از  توســعه یافته تر 
کشــورهایى که در مســیر صنعتى از پى آن 
مى آیند، فقط تصویر آینده شــان را نشــان 
مى دهنــد.« بــه عــلاوه اســتدلال مى کند 
کــه »در هرجا تولیــد ســرمایه داری کاملا 
جا افتــاده اســت، اوضــاع بســیار بدتر از 
انگلســتان اســت زیرا نیروی متوازن کننده 
قانون های کار انگلســتان وجــود ندارد. ما 
در تمامــى قلمروهای دیگــر همچون بقیه 
کشــورهای اروپای غربــى قــاره، نه تنها از 
توســعه تولید ســرمایه داری بلکه از فقدان 
آن رنج مى بریم. آمارهای اجتماعى آلمان و 
بقیه کشــورهای اروپای غربى در مقایسه با 
انگلستان اسف بار اســت.« به این تعبیر به 
نظر مى رســد که مارکس در ضمن انتقاد به 
سرمایه داری طرفدار برخى چیزهایى است 
که سرمایه داری مى ســازد. این نزد مارکس 
بزرگ تریــن تناقض اســت. ســرمایه هم به 
لحاظ تکنولوژیکى و هم به لحاظ سازمانى 
ایــن قابلیــت را دارد کــه جهان بــه مراتب 
بهتری خلق کند. ولى ایــن کار را از طریق 
مناسبات اجتماعى ســلطه انجام مى دهد 
نه مناسبات اجتماعى رهایى که در اندیشه 

وی مد نظر است. 

  جلد دوم: گردش سرمایه
پى تــر هیودیس کــه مقاله او بــا عنوان 
»بازتولیــد اجتماعــى، گــردش ســرمایه و 
جســت و جو بــرای جامعــه ای جدید« در 
مقدمه جلد دوم ترجمه فارسى اثر )ترجمه 
حســن مرتضوی( به چاپ رســیده اســت، 
معتقد اســت مهم تریــن موضوعــى که در 
بررسى جلد دوم سرمایه باید مورد توجه قرار 
داد، تفاوت های آن با جلد نخست است که 
در ســال 1867 توسط مارکس منتشر شده 
بود. او زنده نمانــد تا جلد دوم را کامل کند 
و فریدریــش انگلس دو ســال پــس از مرگ 

رزا اصفهانی
روزنامه‌نگار

انجیل طبقه کارگر
چرا کتاب سرمایه اثر مارکس اثر مهمی است؟

ایدئولوژی
اندیشه ایرانی


